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پاسخ به فراخوان

بســیاری از زنان موفق و توانمند ایرانی در مســیر 
پیشرفتشان همواره شاهد موانعی بوده اند، موانعی که 
در بسیاری از کشــورهای در حال توسعه در مسیر زنان 
وجــود دارد. من نه به عنوان یک فعــال زنان بلکه به 
عنــوان یک زن ایرانی معتقدم بــرای رفع این موانع از 
پیش پای زنان و همچنین حمایت از زنانی که به اشکال 
مختلف دچار آسیب می شــوند، باید تلاش کرد. امروز 
ما با مورد زنی به اســم اعظم مواجه هستیم که خود 
و همســرش هر دو قربانی دو آســیب اجتماعی جدی 
شــده اند. اعظم ازاین رو که زن اســت و مورد خشونت 
خانگی قرار گرفته اســت، بایــد موردحمایت ویژه قرار 

گیرد. اما از ســوی دیگر، همســر او نیز قربانی اعتیاد و 
یک بیمار اجتماعی اســت. امروز متأســفانه برخی از 
جوانــان ایرانی از هر طبقه اجتماعی، دچار این بیماری 
هستند و همه ما در میان اطرافیان و آشنایانمان چنین 
مواردی را دیده یا شنیده ایم. از همین رو وقتی در سال 
۲۰۱۶ و در شــرایطی که بشــر به پیشرفت های گسترده 
دست پیدا کرده اســت، چنین اخباری را درباره اعمال 
خشــونت خانگی به یک زن توســط همسر معتادش 
می شــنویم، جای تأســف بســیار دارد. اما درعین حال 
ایــن باعث می شــود فکر کنیــم چگونــه می توانیم از 
این آســیب دیدگان اجتماعی حمایــت کنیم. در زمینه 
حمایت از زنان، یکــی از مهم ترین مواردی که همواره 
بر آن تأکید شــده، اصلاح قوانین مربوط به زنان است، 
به گونه ای که زنان به پشتوانه قانون بتوانند از شرایطی 
که آنها را دچار آســیب می کند، دوری کنند؛ همچنین 
اعمــال حمایت هــای اجتماعی برای حمایــت از این 

زنان، به شــکلی که زنان فکر نکننــد باید از ترس نبود 
حمایــت و همچنیــن به خطرافتادن معیشــت خود و 
فرزندانشــان، به هر زندگی ای تن دهند. امروز در کشور 
نهادهای مردمی ای هســتند که در زمینه اشتغال زنان 
بی سرپرســت یا بدسرپرســت فعالیت می کنند. اما این 
حمایت ها نباید محدود به نهادهای مردمی باقی بماند 
و نهادهای مســئول باید در این زمینه دســت به اقدام 
بزنند. شــاید یکی از اقدامات جدی در این زمینه، ایجاد 
مکان های امنی باشــد که زنان بتوانند در شرایط خطر 
به آن پناه ببرند و این توســط دولــت و دیگر نهادهای 
مسئول امکان پذیر اســت. از سوی دیگر همان طور که 
گفتم، اتفاقی که برای اعظم و شــوهرش افتاده، فراتر 
از یک مســئله جنســیتی و یک مســئله انسانی است. 
بــه همین دلیل، تــلاش برای مبــارزه با مــواد مخدر 
و همچنیــن نجات بیمــاران اجتماعــی از اعتیاد، باید 

جدی تر از گذشته دنبال شود. 

حمایت از تمام آسیب دیدگان اجتماعی توافق سوفیایی
پوریا عالمی:  من میدون هســتم، میــدون دوم،  �

عاشق سوفیا. بابای سوفیا اما عاشق من نیست و روی 
وطن و ناموس و پرسپولیس حساس است.

دیروز هم رفتم خواســتگاری و گفتم: سوفیا را 
بده من.

بابای سوفیا گفت: پســر سوفیا در زندگی من مثل 
برجام است. من هم که می دانی روی برجام حساسم. 
یعنی من به این سادگی نمی توانم با تو توافق سوفیایی 
کنم. چــرا؟ چون من الان تو را تحریم کردم و تو هیچ 
دادوستدی با من نداری. وقتی می آیی اینجا که دستت 
به بند کیفت اســت و یک جعبه شــیرینی نمی خری؛ 
چون پول نداری. تو برای منافعت هم که شده باید با 
سوفیا ازدواج کنی. از آن طرف تا وقتی با سوفیا ازدواج 
نکنی، نه دنبال کار می روی، نه دنبال تحصیل. هرکی 
هم ازت می پرســد چرا هیچ کاری نمی کنی می گویی 
داری روی ســوفیا کار می کنی. حــالا من هی روی تو 
فشــار می آورم که ســوفیا را به تو نمی دهم. نتیجه؟ 
هیچی. تو دوباره می روی با ســنگ می زنی شیشه ما 
را می شــکنی. می روی آنتن مــا را می چرخانی. توی 
محل هم شــروع می کنی به سمپاشی علیه ما که ما 
این ایرادات را داریم و سوفیا صدتا مشکل دارد. چرا؟ 
تا ســوفیا بماند روی دست ما و صاحب اول و آخرش 
هم خودت باشــی. از آن طرف این قــدر مرام نداری و 
پا شــدی و رفتی خواســتگاری شــش تا از دخترهای 
همسایه. چرا؟ تا به ســوفیا فشار بیاوری که سوفیا از 
درون مــن را آزار دهد. اما کور خواندی. چون ســوفیا 
چطوری می خواهد به من فشار بیاورد؟ باید قهر کند 
و غذا نخورد. غذا نخورد بــه کی صدمه زده؟ به من 
یــا خودش؟ ها هاها. حالا با این اوصاف اگر من توافق 
ســوفیایی با تو کنم، اوضاع می ریزد به هم و رابطه ما 
با این شــش تا همســایه ای که تو رفتی خواستگاری 
دخترانشــان به هم می ریزد. اگر با تو توافق سوفیایی 
نکنم، سوفیا می ماند رو دستم. فامیل و در و آشنا هم 
که مخالف ایــن وصلت و توافق بودند و می گفتند تو 
ریگی به کفشــت است و آدم مشکوک و بی پولی هم 
هستی و هدف از به دست آوردن سوفیا این است که به 
خانواده ما ورود کنی و فرهنگ بی فرهنگیت را بیاوری 
وســط خانه ما. خلاصه پسر با تو توافق سوفیایی کنم 
ضرر اســت، توافق هم نکنم دردسر است. تازه توافق 
هم بکنم الکی نیســت که، ســوفیا چندتا پسرعمو و 
پســردایی و بچه محل دارد و همیــن که من بله را به 

تو بگویم، اینها عصبانی می شوند و می آیند سراغت.
نتیجه گیــری: بعضی وقت هــا نه شــما می خواهید 
بخرید، نه طرف می خواهد بفروشــد، به این وضعیت 

می گویند دیپلماسی.
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کارتون خواب

پیشنهاد 
شــرق: «کرگدن» واقعی بیــرون آمد. حــالا دیگر نه 
در ضمیمــه سه شــنبه های روزنامــه اعتمــاد، بلکه 
هفته نامــه ای مســتقل کــه طرحش را «ســیدعلی 
میرفتاح»، خیلی پیش از اینها در ذهن داشت. آنهایی 
که این روزنامه نگار را می شناســند، ید طولای او را در 
انتشــار چنین مجله هایی به خوبی به یاد دارند، این بار 
اما میرفتاح در همان ســخن اول، کار را یک سره کرده 
و ترسیم می کند آن چمنزاری که کرگدنش قرار است، 
یله در خنکای چمنش رها شــود: «این کرگدن هم در 
اصل شــمع کوچکی است که بســیاری از نویسندگان 
و هنرمنــدان و خواننــدگان و رفیقــان را گرد خویش 
جمع کرده اســت. ما کارمان چیزی نیســت جز اینکه 
از جاهای دیگــر بزنیم و همواره و اگرچه به ســختی 
این شــمع را روشــن نگه داریم». اما ایــن یله، انگار 
چندان هم با آرامش همراه نیســت که در ادامه هم 
جملاتی چون «اینجایی که ما هســتیم بادهای تندی 
می وزد که هر لحظه ممکن اســت این کانون کوچک 
نور را خاموش کند و این محفل را از هم بگســلاند»، 
خاطره تلخ ســنِ امیــد در مطبوعات ایــران را یادآور 
می شــود. برهمین اساس است که گزارش های شماره 
اول، می تواند سمت وســوی این آینده را ترســیم کند، 
همچون آنچه که به موضوع بازگشت احمدی نژاد به 
عرصه سیاســت پرداخته؛ گزارشی درباره چرایی های 
بازنگشــتن احمدی نژاد پیش از آنکــه در محکمه ای 

بــه اتهاماتی که متوجــه او و دولتش 
بوده پاســخ دهد. نویسندگان مختلفی 
در نخســتین شماره، دوســتان کرگدن 
بوده اند؛ از احمــد طالبی نژاد گرفته که 
یادی کرده از کیارســتمی و شجریان و 
رفتگانی چون هاشــمی نژاد و حاتمی 
تا هوشــنگ گلمکانی و هارون یشایایی 
که هر دو خاطراتشان را به تهران وصل 
کرده انــد و از این پایتخت پــر از دود و 

روزنامه و قصه گفته اند. 
اصلی تریــن پرونــده کرگــدن ایــن شــماره، بــه 
دهــه۶۰     اختصاص دارد. دهه ای پر از نوســتالژی و 
... که از دل آن  هزار خاطره بیرون آمده. گزارش ها اما 
سمت وســویی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی یافته اند 
تا ســیدمحمد بهشــتی از حیات جامعه ایران در این 
دهه بگوید، اســتاد نصراالله پورجوادی از روشنفکری 
این دوران، سعید لیلاز از اقتصادش و در نهایت جواد 

طوسی از سینمای این دهه. 
انجمن شــاعران بخش دیگری از مجله اســت 
با شــعرهای تازه ای از یوسفعلی میرشکاک، یار غار 
میرفتاح، آرش شفاعی، ســیدحامد احمدی، ساناز 
مصــدق و... و در بخــش داســتان ایرانی هم چند 
داستان کوتاه از فرشته مولوی، حافظ خیاوی، جواد 
جزینی، داوود غفارزادگان، شرمین نادری و... . یکی 
از جذاب ترین های این شماره اما بی شک اختصاص 
دارد بــه گفت وگو با ســروش حبیبی؛ مترجمی که 
نامش با بــزرگان ادبیات روس گره خورده اســت 
و چنــد صفحــه جلوتــر، محمود حســینی زاد، به 
بهانه روز تولدش پاســخ گوی ســؤالاتی شده است 
که معمــولا از چنین مترجمی می پرســند. کامبیز 
درمبخش هــم در این مجله هســت و صفحه ای 
مخصوص به خود دارد تا کرگدن با دو دل نوشــته 
و یک بخش شــعر طنــز، مخاطبان خــودش را تا 
براســاس  بگوید.  بــدرود  بعد  هفته 
رســم معمول باید ایــن را هم گفت 
مدیرمســئول  و  صاحب امتیــاز  کــه 
ایــن هفته نامــه فرهنگــی، هنــری، 
اجتماعی و سیاســی، الیاس حضرتی 
و جانشــین مدیرمسئول و سردبیر آن 
سیدعلی میرفتاح است که هر هفته 
بــه قیمت شــش  هزار  سه شــنبه ها 

تومان روی دکه خواهد بود. 

گزارش فردا

مسلمانان، بیشترین واکنش 
به تروریسم را دارند

مســلمانان بریتانیــا درباره زندگی در این کشــور 
چه فکر می کنند؟ این پرسشــی اســت که تحقیقی 
جدید که نتایج آن از ســوی نشــریه «گاردین» منتشر 
شــده، می خواهد به آن پاسخ گوید. این تحقیق که از 
سوی «ترور فیلیپس»، دبیر سابق کمیسیون برابری و 
حقوق  بشر انگلســتان، انجام شده، پس از آن منتشر 
شد که «دیوید کامرون»، نخســت وزیر بریتانیا، گفته 
بود مسلمانان بریتانیا و به ویژه زنان باید باسواد شوند 
تا بتوانند در این کشــور، زندگی بهتری داشته باشند. 
این ســخنان دیوید کامرون موجــی از مخالفت ها را 
برانگیخت و در همــان زمــان بریتانیای های زیادی 
این جملات را توهین آمیــز خواندند و به آن واکنش 
نشــان دادند، امــا فیلیپس در پژوهــش خود تلاش 
کرده نظرات مسلمانان را درباره زندگی و فعالیت در 
بریتانیا بپرسد. این تحقیق ازآن رو صورت گرفته است 
که درحال حاضر در بریتانیا مسلمانان نقش بسیاری 
دارند. مسلمانان ۱۳ نماینده در پارلمان بریتانیا دارند. 
در جریان انتخابات شــهردار برای شهر لندن، یکی از 
کاندیداها مســلمان بود و بزرگ ترین آشپز انگلیسی 
که وظیفه پخت کیک برای تولد ۹۴ســالگی ملکه را 
برعهده داشت، مسلمان بود. یکی از سؤالات جالب 
ایــن پژوهش در ایــن زمینه بوده که چنــد درصد از 
انگلیســی ها اگر از اقدامات تروریســتی آگاه شــوند، 
آن را به پلیس اطلاع خواهنــد داد. این درصد برای 
معتقدان به دیگر ادیان بریتانیا ۳۰ درصد بوده است 
و بــرای مســلمانان ۳۴ درصد. همچنین براســاس 
تحقیق دیگری که در همین زمینه صورت گرفته بود، 
۹۴ درصد از مســلمانان بریتانیا، در صورت آگاهی از 
وجود افرادی که مشــکوک به اقدامات خشونت بار 
هســتند، آن را به پلیس اطــلاع می دهند. نتایج این 
تحقیق همچنین نشان می دهد مسلمانان بریتانیا در 
زمینه مسائل اساسی این کشور تفاوت محسوسی در 
دیدگاه ها با دیگر بریتانیایی ها ندارند. همچنین نتایج 
این پژوهش می گوید ۸۶ درصد از مسلمانانی که در 
این پژوهش شــرکت کرده اند، احساس تعلق  خاطر 
زیــادی به محلی که در آن زندگــی می کنند دارند و 
خــود را در آن غریبه احســاس نمی کنند. همچنین 
۸۸ درصد از مســلمانان گفته بودند انگلستان جای 
خوبــی بــرای زندگی اســت؛ اگرچه آنهــا در زمینه 
برخی از قوانیــن و همچنین آموزش های مذهبی به 
بریتانیا احســاس نزدیکی نمی کننــد. این تحقیق در 
میان هزار مســلمان در سرتاســر بریتانیا به صورت 
مصاحبه هــای رو در رو صورت گرفته اســت. «خالد 
محمــود»، یکی از اعضــای پارلمــان بریتانیا پس از 
انتشــار نتایج این تحقیــق درباره آن گفــت: «جای 
خوشحالی اســت که مســلمانان در بریتانیا خود را 
جزئی از جامعه و نه مخالفان آن احساس می کنند، 
اما ما باید کاری کنیم که نقش آنها بیشــتر از گذشته 
شــود». او همچنین گفت: «در برخی زمینه ها شاهد 
پیشــرفت های عمده در جوامع مسلمانان نبوده ایم 
و این به خاطر ازدحام جمعیتی اســت که در برخی 
محله های مسلمان نشین بریتانیا وجود دارد و ربطی 
به خواســت تغییــر در آنها ندارد». البته «شایســته 
قهیر»، رئیس شــبکه زنان مســلمانان بریتانیا برخی 
از نتایج این پژوهش را به چالش کشــیده اســت. او 
گفته اســت در این پژوهش سراغ گروه های جوان 
مسلمان نرفته اند؛ زیرا بسیاری از مسلمانان جوان 
بریتانیا نظــری متفاوت با والدیــن و خانواده های 
خود دارند. او همچنین گفــت: «نتایج این تحقیق 
می گوید چندهمســری در میان مسلمانان پذیرفته 
شده است؛ درصورتی که با وجود پذیرفته بودن این 
موضوع از نظر شــرع، جوانان دیدگاه های متفاوتی 
به این موضوع دارند. همچنین درســت اســت که 
از نظر مسلمانان همجنس گرایی پذیرفتنی نیست 
و بایــد غیرقانونی باشــد، ولی این بــه این معنی 
نیســت که مســلمانان آدم های متعصبی هستند؛ 
چنان کــه اکنــون مســلمانان در بریتانیــا، در کنار 
دیگــران زندگی می کننــد». او همچنین تأکید کرد: 
«همچنین نباید نتایج این تحقیق را این گونه تعبیر 
کرد که مســلمانان بریتانیا از زندگی در این کشــور 
احساس غرور می کنند؛ این تعبیر رسانه ای از نتایج 
این تحقیق اســت، بلکه باید توجه داشت اکثریت 
مســلمانان چگونه فکر می کنند. تفکــرات آنها با 
چیزی که معمولا منتشر می شود، متفاوت است». 

رودررو

ســعید برآبادی: برای روز کارگر و شــروع هفته ای 
به همین نام، ســراغ کارگرانِ فصلــی رفته بودم و 
در نهایت دریافتم که آنها معتقدند ســینمای ایران 
هیچ رابطه ای با کارگران برقــرار نکرده و به همین 
خاطــر تصویری اجتماعی، واقعــی و دقیق از آنها 
در جامعه وجود ندارد. از مجتبی راعی، کارگردان و 
نویسنده ســینما پرسیده ام چرا سینمای ما نتوانسته 

منعکس کننده سیمای واقعی کارگران باشد. 

 چرا ســینمای ما منعکس کننده سیمای واقعی  �
کارگران جامعه نیست؟ 

متأســفانه آنچه امروز از کارگران در سینمای ایران 
می بینیم، مفهومی اقتصادی دارد. کارگران در سینمای 
ما، چهره هایی معطوف به مســائل اقتصادی هستند؛ 
درحالی کــه دریچه دوربین، کمتر به  عنــوان افرادی با 
ارزش های انســانی به آنها نگاه کرده اســت. سیمای 
کارگــران در آثار ســینمایی و حتی آثــار تلویزیونی ما، 
معرف کسی اســت که با کار در ارتباط است و همواره 
درگیر مســائل و مشــکلاتی در زمینه دســتمزد، بیمه، 
کارفرما و... است، اما ندیده ایم که این کارگران در زندگی 
روزمره خود به  عنوان یک انسان و یک شهروند جامعه 

چطور زندگی می کنند. 
 چنین نگاهی از سوی سینما چه تأثیری می تواند  �

روی کارگران داشته باشد؟ 
در حقیقت باید این طور بپرسیم که آیا کارگران ما به 
اینکه کارگر هستند، افتخار می کنند؟ آیا از تصویری که 
ما برایشان در آثار سینمایی ساخته ایم راضی اند و آن را 
دوست دارند؟ پاسخ من منفی است؛ وقتی یک کارگر از 
تصویر خودش در سینما راضی نباشد، چطور می تواند 
اولا با ســینما ارتباط برقرار کند و مخاطب آن شود و در 
ثانی چطور می تواند موافق انتشار این تصویر سینمایی 

از خودش در جامعه باشد؟ 
 چه مشکلی بر سر راه است؟ آیا سینما در انتقال  �

تصویر واقعی کارگران با همان مشکلی مواجه است 
که در انتقال تصویر مثلا وکلا یا پزشکان تجربه کرده؟ 
اگر می توانســتیم چهره ای واقعــی از کارگران را 

همان طور که هســتند به مخاطبان انتقال دهیم، این 
فاصلــه و این حس بــد هیچ گاه به وجــود نمی آمد، 
اما واقعیت این اســت که بدنه ســینما، یک نوع نگاه 
طبقاتــی به جامعه دارد که نشــانه های آن را در نوع 
مواجهه با گروه ها و اقشار مختلف می بینیم، در چنین 
نگاهی، کارگران در حاشــیه هستند و دوربین به کشف 
دقیق زندگی آنها، بدون سیاه نمایی یا نگاهی دمِ دستی 
نمی پردازد. در بدنه ســینمای ما، اصل این اســت که 
خوشــبختی نزد پــول داران اســت و طبیعی اســت 
کارگران زحمتکش، جایی در این تصویر نداشته باشند؛ 

چراکه با مشکلات اقتصادی دست به گریبان اند. 
 کدام یــک از صفت های کارگران در ســینمای  �

ایران، نادیده انگاشته شده؟ 
اگر نگاه انســانی به کارگران داشــته باشیم، هوشِ 
احساســی فوق العاده آنهــا را درک خواهیم کرد، آنها 
مردمانــی به شــدت دقیــق، ســخت کوش و مقتصد 
هســتند؛ چراکه اگر نباشــند، نمی توانند زندگی شــان 
را بــا این حقوق هــای کم اداره کننــد. در عوض آنچه 
ســینما از کارگــران نشــان می دهد، صرفــا تصویری 
تکراری از آدم های در حاشــیه اســت، گویــی یادمان 
رفته اینها همان هایی هســتند که با کمترین حقوق ها، 

شرافت مندانه زندگی می کنند. 
 به  عنوان آخرین سؤال، معذوریت های سینما در  �

انعکاس چهره کارگران چیست؟ 
بگذارید مسئله را این طور ببینیم؛ گروهی هستند 
که با دیدن تصویر واقعی شــان در رســانه، ممکن 
اســت ناراحت شــوند ،اما ســکوت می کنند، گروه 
دیگــری اما بــه آن واکنش نشــان می دهند و این 
برمی گردد بــه این نکته که چقدر آدم ها دوســت 
دارنــد تصویر واقعی خــود را ببینند؛ در ســطوح 
مختلف جامعه همیشه برخوردهایی در این زمینه 
با ســینما و تلویزیون وجود دارد، اما درباره کارگران 
می دانیــم آنها آدم هــای بزرگ و خودشــیفته ای 
نیستند؛ آنها هر روز با تولید، در حال رشد و نوشدن 
هســتند و فکر می کنم، برای دیــدن تصویر واقعی 

خود آماده باشند؛ هرچند تلخ در سینما. 

گفت وگو با مجتبی راعی درباره مطالبات جامعه کارگری از هنرمندان
کجاست تصویر واقعى «کارگران» در سینماى ما؟
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